
  باسلام و خدا قوت

 . ایام خوشی  ةخروب را رها کنی هم ، یار بدموضوع:  

ن در درونمان بت ساخته بودیم یکی یکی جدا شویم و  آ  نها وابسته و از آهایی که در طول سالها عمرمان به  ن فرا رسیده از نقش آاکنون وقت  

داری خود  در خویشتن مند شویم و فیض ببریم. و دست ادب در محفل بزرگانی چون مولانای جان که دانشش بسیار جامع و کامل است، بهره

با قدرت فضاگشایی درون است که دشوارها سهل و   ،از قبل کوشا و با تمرکز روی فقط خودم و با دست زدن و عمل کردن به این خرد بهتر

 .شودسان شده و هر سد زندگیمان زیر و زبر می آ

ر آزادی عشق در ما روییده شده  پَ  ،ید و محال و غیر ممکن، اما حالا با توکل به نیروی ربانیآذهنی بسیار سخت به نظر می البته با چشم بد من 

و با یاری پروردگار از این یار بد خروب که    . شودان به آسانی سپری می ورو د ،ب روانیمآکنیم و چون به راحتی از کنار چالش ها عبور می  و

 .زادی بسیار خجسته و مبارک باد آ شویم، این بسیار باعث تخریب همه اعمالمان است رها می  اًت حقیق

 ساجد است   جسمش مسجد است آن دل که 

 بدَ خرَُّوبِ هرجا مسجد است  ارِی

 ۱۳۸۳ تی دفتر چهارم، ب  ،یمثنو  ، یمولو

 ش یدامِ خو  ،ی شیخو  دِ یص  ،یش یمرغِ خو

 ش ی بامِ خو ، یش یفرشِ خو ، یش یخو صدرِ 

 ۸۰۷ تی دفتر چهارم، ب  ،یمثنو  ، یمولو

البته در تمام   ،اندذهن حادث   یالعادووگیریم. این ردید را هدیه می آحس امنیت و هدایت و عقل خرد کل و قدرت ایزدی از مرکز عدم می 

برای اصلاح فقط   . توجه ما فقط به پیغام عشق در لحظه است، پس ما دنبال پیغام خرد الهی هستیم و برایمان پیغامش اهمیت دارد اتفاقات 

پس در این لحظه با    ،و رواداری کند و صبر و شکر پرهیزچه هدایای بی نظیری نثار جانمان می  ، زندگی در دل چالشها قضا اً تخودمان، حقیق

مرادی لذت  حتی در بی  ،اش را نو به نو بگیریم و بدون شکایت و اعتراض واکنش ذهن به هوش تیز بودن درس تازه و ناظر و شاهد و حاضر



تغییر دیگران با تغییر ما صورت   ،یند تا ما فقط و تنها خودمان را عوض کنیم نه دیگران راآتمام اتفاقات پیش می  اصلاً .گیر عشق باشیم 

 . گیردمی

 شوم انیوقتِ آن آمد که من عر 

 بگذْارم، سراسر جان شوم  نقش

 ۶۱۳ ت یدفتر ششم، ب  ،یمثنو  ، یولوم

 ی که تو آن اوَحدَ ؟یباش  ی تو ک نیا

 یو سرمستِ خود  بای خوش و ز که

 ۸۰۶ تی دفتر چهارم، ب  ،یمثنو  ، یمولو

 نوروز منی، عید منی، شادی جانی 

 روانی  محبوب منی، عشق منی، روح و 

 شاعر ناشناس -

  ها جان بینیکه در جان  چشم بگشا

 نبینی  جان ها را ز جان جدا 

 شاعر ناشناس -

 خوی حق گیر؛ سخاوتمند شوی 

 حلم حق گیر؛ سعادت آیدت 

 شاعر ناشناس -

 . با سپاس فراوان زنده و بیدار بمانید

 فاطمه از مازندران 


